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  چکیده
است که واحدهاي ساختاري   از واحدهاي ساختاري سازنده زبان به همان شیوه متفاوت (Myth)واحدهاي ساختاري اسطوره 

نظمی است که طبیعت و دیگر نمادهاي  اساطیر، پویایی انسان براي معنادارکردن یک مفهوم از میان اطلاعات بی. زبان از یکدیگر
اند که در آفرینش کیهانی،  اي در عالم قداست یافتۀ نیروهاي کیهانی و نمودگار تجربه آنان ایماژهاي تجسم. هند  اسطوره ارائه می

  .نمایان هستند... پرستی و  ها و توتم امور پهلوانی، آیین
بـه سـوي دو   فروغ فرخزاد از شاعران معاصر ادب پارسی است که اشعارش، با یاري گرفتن از اساطیر، سـیري را از ایسـتایی   

کردن اجزاء عینی بـا اجـزاء ذهنـی اسـطوره      اند و در نتیه این زبانِ شعري، باعث جایگزین معنایی یا چند معنایی پشت سر گذاشته
  .در این مقاله به بررسی اسطوره و ابعاد آن در اشعار فروغ فرخزاد پرداخته شده است. گردیده است
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  مقدمه

اش نهادنـد و   هـا پـا بـه میـدانِ اندیشـه      ها و افـسانه داستـان گفتن را آغاز کرد، شاید از آن هنگام که انسان سخن
هـاي   تـرین رشـته   تـرین و شـگرف   امروزه یکی از شیرین. به پهلوي تاریخ پیش آمدند پهـلو  هزاران سـال با او،

 1شناسی ها، به جا مـانده و این رشته را اسـطوره هایی است که از دورترین زمان بشري، شناخت و کاوش داستان
به گروه بزرگی از منتقـدان از قبیـل   . از مفاهیم بسیار مهم در مباحث ادبی امروز است 2میتـولوژي .اند نام نهـاده

                                                   
1. Mytology  2. mytology   3. Robert graves  
 



تـر نـوتروپ    و از همه مهم 7لس لی فیدلر ،6فیلیپ ویل رایت، 5ریچارد چیز ،4فرانسیس فرگسون ،3رابرت گریوز
یچیده دارند و چه آنهـا کـه   این منتقدان به انواع و الگوهاي ادبی، چه آنها که ظاهري پ .گویند گرا اسطوره، 8فراي

ي از ا مشـخص، جلـوه   )صـورت اسـاطیري  (هـاي   تایـپ  ساده و واقع گرایانه هستند، به چشمِ تکـراري از آرکـی  
   :گوید نوتروپ فراي می. کنند هاي اساسی اساطیري نگاه می فرمول

   )86: 1381یسا شم( .آیند اشکال عمده اساطیري است که به صورت قراردادهـاي ادبـی و انـواع ادبی درمی
بـه بیـانِ   . اي است که در زمانِ آغازین رخ داده است متضمن سرگذشتی قدسی و مینوي و راويِ واقعه میتولوژي

واقعیتی چـون کیهـان، گیـاهی خـاص،      طبیعی،فراموجودات  ۀگوید که در سایه اعمال برجست دیگر، اسطوره می
روایـت یـک خلقـت     ةاز ایـن رو همیشـه دربردارنـد   . )همان( .وجود آمده است هکرداري پهلوانی، تمدنی جدید ب

نهـد و بـر اثـر مـداخلات      سـازد و بنیـان مـی    در بینش اساطیري طغیانِ عنصر مینوي است که عالم را مـی . است
  )مقدمه: 1382 زمردي (. شود یم هاي انسان معنادار موجودات مافوقِ طبیعی است که همه کارها و فعالیت

زیرا تجلیـات قدسـی   . ندا اي در عالمِ قداست یافته نیروهاي کیهانی و نمودگار تجربه تجسمها، تصویر  اسطوره
هـاي   نمایـان اسـت و کثـرت گـرایش    ... پرَسـتی و  9هـا، تـوتم   اسطوره در آفرینش کیهانی، امـور پهلـوانی، آیـین   

و پرداختـه و  را سـاخته   ذهـن آن  نظـر سـازد کـه جهـان از     در هر تجلیِ قدسی خاطرنشـان مـی  ) نمادین(رمزي
هـاي رمـزي در آثـار شـاعران و      یافتن این تصاویر و گرایش تجسم .)همان( .صورتی یکپارچه جلوه داده است به

ها در  بررسی این نمادها و سمبل بنابراین، .شود آثار آنان می )یا چند معنایی(نویسندگان، سبب دگرگونی معنایی 
اي نو را به روي ذهن مخاطبان بگشاید  تواند دریچه کند، می ده میاي که ازین رموز استفا آثار هر شاعر و نویسنده

  .شود ها و نمادهایشان در اشعار فروغ فرخزاد پرداخته می ازین رو در این مقاله به بررسی اسطوره.
  

  سمبولیسم
به معناي  10اصطلاح سمبول که در فارسی دري به نماد ترجمه شده است، اصلاً از ریشه مصدر یونانی، سمبالین

و  13نمـود  ،12مظهـر  ،11نشـان  سیمبلن در زبانِ یونانی باستان به معناي. است» به هم انداختن«و » به هم پیوستن«
و آرتـور   16پـل والـري  ، 15بانیان این مکتب در ادبیات شعراي بزرگی چـون مالارمـه  . به کار رفته است 14علامت

دلـزده بودنـد، بـراي بیـان      19گرایـی  مطابق با واقـع  ،و نقل 18گرایی اینان که از بیانِ خشک طبیعت. هستند 17رمبو

                                                   
 

4. Francis fergoson 5. Richards cheese  6. Philip will wright 
 
 

7. Less lee feidler  8. Northrop fry    
 

9. Totem  2. Symballein   3. mark 
 
 

12. Sourqe  5. appearance   6. sigh  
 
 

15. Malarmeh  8. poul vallery   9. artour rembo  
 
 

18. Naturalism  11. realism    
 



اي  اما نمادآفرینی در تـاریخِ بشـر، پیشـینه   . )34: 1367ناظرزاده کرمانی ( ... .گرفتند مکهاي خود از نمادها ک اندیشه
هاي طبیعت  وجودآمدن مکتب سمبولیسم، انسان براي تبیین پدیده از به پیشمعنی که هزاران سال  بدین. دور دارد

هرگاه ما به مطالعـه باورهـاي دینـی و اسـاطیري     . کرده است و بیان احساسات و عواطفش، از نمادها استفاده می
طبیعت، زنـدگی   بارهکه هر کدام معرف بخشی از عقاید آنان در یهاي بدوي بپردازیم، با انبوهی از نمادهای انسان

هـاي مرمـوز و ارواح    هاي طبیعی، نیروي و حادثهها  انسان بدوي در وراي پدیده. خوریم و مرگ بوده است، برمی
وي، از دیـدگاه  . انـد  شدن آن پدیده یا حادثه علت موجودیت یا حادث بیند که آن ارواح یا نیروها، اي را می نهفته

بـه  . ا و حوادث مظهري از آن نیروها یـا ارواح هسـتند  ه جهان لبریز از ارواح و نیروهاي مرموزي است که پدیده
... اد پناهگـاه ارواح و  گین خدا، آذرخش نماد تیر انتقـام خـدا، رودخانـه نم ـ   آ تندر نماد آواي خشم: هنمونعنوان 
  .است

  
  خاستگاه نمادها

بـر   .اند، تذکر کوتاهی پیرامون ساختار روان انسان ضروري است از آنجا که نمادها محصول کار کرد روان انسان
روان انسـان از دو بخـش خودآگـاه و ناخودآگـاه      21و یونگ 20شناسان بزرگی چون فروید اساس تحقیقات روان

تمــام آن  . دهد که در ارتباط با جهان بیرونی اسـت  خودآگاه آن قسمتی از روان را تشکیل می. ساخته شده است
خوریم، یا تمام موضوعاتی که در طولِ حیات با آنها سروکار  آنها برمی همفاهیـمی که ما در زندگی روزانه خود ب

ایـن  . شود به بخش خودآگاه ذهن مـا  پذیریم، مربوط می که در اثر زندگی اجتماعی از جامعه می و یا آنچه داریم
خودآگـاه آدمـی   » مـن «. یکی از عناصر همبافتـه روان انسـان اسـت    من« .شود نامیده می )Id(بخش از روان، نهاد

دهد که به مـرور   از روان را تشکیل می من یا خودآگاه تنها بخش کوچکی .کند است، که او را تبدیل به آدمی می
» هاي بیشمار پیش از تمدن تکوین یافته و هنوز هـم تـا تکامـلِ نهـایی راه درازي در پـیش دارد      و در فرایند قرن

ــاه کــــــــــه قســــــــــمت اعظــــــــــم روان را  . )34: 1373یونــــــــــگ (   امــــــــــا ناخودآگــــــــ
اي رویاهـا   حین مطالعه زیگموند فرویدترین و مرموزترین بخش روان است که نخستین بار  گیرد، درونی در برمی

اي از  پـاره  نژندي، هاي روان نشانه«ثابت کرد که  22تحقیقات مشترك فروید و ژوزف بروئر. دشبه کشف آن نایل 
 ذهنِ ناخودآگاه دردهاي جسمانی و رفتارهاي ناهنجار، در واقع وجهی نمادین دارند و هرکدام شیوه ابراز وجود

  )35: همان(» .ما هستند
، با رمز و رازهاي مـذهبی،  آنهاهاي  پردازي که رویاها و خیال کردمداواي بیماران روانی مشاهده  هنگامیونگ 

بـا مقایسـه و تحلیـل دقیـق      یونگ. هاي فراوان دارد ها و شباهت هاي پریان و امثال آنها همانندي اساطیري، قصه

                                                   
20. Freud     2. Jung 
 

22. Joseph Broer    2. Unconsiousness collective  



یافـت   هبی باستانی، به بخش دیگـري از روان دسـت  ها و باورهاي مذ هاي ناخودآگاه بیمارانش با اسطوره تراوش
از نیرو و بصیرتی است  نشأت گرفتهناخودآگاه جمعی  ،اي یونگ به عقیده. نام نهاد 23که آن را ناخودآگاه جمعی

  .اي آدمی عمل کرده است که از دورترین ایام شناخته شده در آدمی و به واسطه
  

  هاي مذهبی اسطوره
  .شود اشاره میها  هدر زیر به این اسطور .استهاي مذهبی یا اشارات مذهبی  اسطوره اسطوره،یک نمونه از انواع 

  
   شیطان
ابلاس به معناي نومید کردن و  ۀرا از ریش شناسان عرب ، آن یونانی است اما لغت "diabolos"از کلمه  ،24ابلیس
 .بارها در شعر فارسی به کار رفته اسـت  ،بلیسو ابلیس و مخفف آن ابالسه  اند که جمع آن اي اجنبی گرفته کلمه

دیو و مهتر دیوان نیز بـراي   شیخ نجدي، بومره، بوخلاف، خناس، عزازیل، ها و القاب دیگري از قبیل شیطان، نام
یعنـی از همـان آغـاز حیـات بشـر       زمان با اعتقاد به مرگ، هم عقیده به شیطان، .)77: 1386یاحقی ( اند او برشمرده

شد و بر حسب معتقدات  شیطان بر روح ناپاك اطلاق می هاي نزدیک به صدر اسلام، در زمان .مرسوم بوده است
ابلیس یا شیطان همیشه دشمن انسان بوده و در دوره اسلامی مظهر طغیان و خودبینی و تفـرعن معرفـی    سامیان،

اهـریمن   بـاره کتاب خود درکزازي در . )78: همان( شده که همواره کوشیده است آدمی را از سعادت به دور دارد
  :گوید می

در برابر سپنتا مئینیو یا سپندمینو به معنی نهاد و منش  .اهریمن در اوستا، انگره مئینیو، به معنی منش و نهاد بد و ناپاك بوده است
ن، اهریمن، هایی چون اهریم گناگ، منوگ خوانده شده است، با لقب anagاین گوهر پلید و فریفتار که در پهلوي  .نیک و پاك

  )239: 1، ج 1379کزازي ( .هریمن و سرانجام ریمن، به پارسی دري رسیده است
  فـــروغ در   عنـــوان نمونـــه  بـــه  . کنـــد  فـــروغ فرخـــزاد از ایـــن اســـطوره نیـــز اســـتفاده مـــی      

ــایگزین   ــا جــ ــر بــ ــعر زیــ ــردن شــ ــعري،   25کــ ــی شــ ــک فرافکنــ ــطوره در یــ ــن اســ ــعر را  ایــ   شــ
  .)نامند اساطیر الهه شعر را نیز شیطان میهرچند در بعضی ( .نامد کار می شیطانی افسون

: 1383فروغ (جان من بیدار شد، بیدار / عاقبت زین خواب دردآلود /  شعر، اي شیطان افسونکار /غنچه شوق تو هم خشکید 
166(  
  

  ها ها و داستان اشاره به افسانه
  اشاره به پري -1

                                                   
 

24. Satan   2. alternative  
 



شـود و بـا زیبـایی     بـا چشـم دیـده نمـی    وجودي است لطیف و بسیار زیبا کـه اصـلش از آتـش اسـت و     پري «
در ابیـات فارسـی از جملـه     .اغلب نیکوکار و جـذاب اسـت   پري بر عکس دیو، .فریبد اش آدمی را می العاده فوق

 »پري نمـاد لطافـت و کمـال و زیبـایی تصـور شـده اسـت        که خود بر فرهنگ کهن ایرانی استوار است، شاهنامه
هاي آیینی و متون زرتشتی، ماده دیوي است که در راستاي  پئریکا و در روایتپري در اوستا  .)245: 1386یاحقی (

 کند و هر یک ازین دیوان با اهریمن یا یکی از دیـوان آیـینِ زرتشـت پیونـد دارنـد      هاي اهریمن کار می خواست
 شناسی یونگ، واناز دید ر .اي دارند شده پریان نیز همانند دیوان در اساطیر زرتشتی مفهوم دیگرگون. )245: همان(

آنیموس در بنیادگذاران این نگرش و نیـز   اي متأثر از ناهماهنگی آنیما و چنین دیدي در هر کجا  و در هر جامعه
اشاره به پـري و پریـان در    .هاي دور است خاستگاه پدر تبار و پیشینه تاریخی مردسالاري در بسیاري از سرزمین

نظـامی اشـاره    خسرو و شـیرینِ توان به داستان  از آن جمله می .کهن داردسابقه  آثار شاعران و نویسندگان ایرانی،
کشـَد و بـر سـر راه شـیرین و همراهـان او       دادن زیبایی خسرو، تصویر او را می زمانی که شاپور براي نشان. کرد
 ـآن سرزمین را جایگاه پـري و کـار شـاپور را در     بیند، شیرین به اتفاق همراهانش آن را میو  نهد می تصـویر  ه ب

  .داند کشیدن آن چهره ،کار پري می
ــت ــی  : بگف ــر م ــري ب ــن در پ ــاید ای ــري زیــن ســان بســی بــازي نمایــد       گش   پ

ـــالی    ـــه ح ــر بـسـت ـــت ب ـــا رخ ـــالی    وزآنج ـــد خـ ـــبزه را کردنــ ــا سـ   ز گلهـ
  )62: الف 1378نظامی (

اما در معنا و زبانی دیگرگونه بـا   ،ها و یا اشارات داستانی دارد گاهی اوقات فروغ فرخزاد نیز اشاره به اسطوره
تردید معنا در متنِ ادبی توأم با زبان تولید و به  بی. گردد گذشتگان این خصوصیت نیز به زبان گفتاري شاعر برمی

مـتن ادبـی از نظـر    . شـود  شود، اما دستیابی به معناي متن ادبی به آسـانی انجـام نمـی    وسیله خواننده دریافت می
زي ـ غیرحقیقی ـ از زبان طبیعی و علمی جداست، از این رو یـافتن معنـاي مـتن ادبـی بـه        کارگیري زبان مجا به

بنـدد و آنچـه    بار خواندن، معنا در ذهن خواننده نقش می در زبانِ علمی، پس از یک. آسانی متون غیرادبی نیست
به خـاطر گریـز از زبـان    شود؛ اما زبانِ مجازي  که مقصود و منظور نویسنده است، به وسیلۀ خواننده دریافت می

شـعر در میـان متـون ادبـی از نظـر دسـتیابی بـه معنـا،         . آفرینـد  طبیعی، معناهاي بسیاري را در ذهن خواننده می
گرایانه از زندگی،  هاست؛ تصویري غیرواقع زیرا شعر یک عنصر غیرواقعی از واقعیت. هاي خاصی دارد پیچیدگی

از ایـن رو راهیـایی بـه معنـاي موجـود در آن بـا اسـتناد بـه         . نهـا اي از آ انسان و هستی است یا تجلی دگرگونه
حال آنکه در رویارویی با نثر علمی کـه بـا تکیـه بـر واژگـان حقیقـی زبـانِ        . هاي زبانی کاري دشوار است نشانه

 زیرا در بیان طبیعی کلام، مؤلف معنـاي واژگـان را  . بریم طبیعی نوشته شده است، به آسانی به معناي آنها پی می
معنا، بلافاصـله  . دهد کند، بلکه به آسانی پیام خود را به خواننده انتقال می هاي زبان مجازي پنهان نمی در زیر لایه

اگر بسیار کـس نیـز آن را بخواننـد در تحصـیلِ معنـا هـیچ اخـتلاف رأي        . شود پس از کُنشِ خواندن حاصل می
اگـر سـه نفـر بـا     . آیـد، اخـتلاف وجـود دارد    یدر معناهایی که از سـوي خواننـدگان بـه دسـت م ـ    . نخواهد بود



ایـن  . هاي مختلف این قطعه شعر را بخوانند، چه بسا دریافت معنایی آنان با یکدیگر تفاوت داشته باشد موقعیت
. رونـد  ناشی از کاربرد مجازي زبان در متن ادبی است که واژگان از بار مفاهیم ساده روزمره و طبیعی فراتـر مـی  

کـارگیري زبـان از حیطـه محـدود حقیقـی بـه        هاي مختلف بسیار است؛ زیـرا بـه   ، از دیدگاهمعناي حاصل از آن
بـراي  . معنادادن به عنوان پیام شعر، نادرسـت اسـت   فراخناي زبان مجازي تبدیل شده است و دیگر حکم به یک

چرخه به وجـود   را میان دو 28گوییو نوعی منطق گفت ،27اجزاي اسطوره 26کردن نمونه، در شعر زیر با جایگزین
  .آورد می

پري  /نوازد آرام ، آرام می /لبک چوبین و دلش را در یک نی /شناسم که در اقیانوسی مسکن دارد می /من پري کوچک غمگینی را 
  )417: 1383فروغ  (. میرد که شب از یک بوسه می /کوچک و غمگینی

  

  پري                                                    فروغ                 
                                                 

  
  

  اقیانوس                 نی لبک=     تنهایی خانه                    شعر
  

دانـیم در پسـا    می طور که انهم .توان استنباط کرد بالا، مطلب را به طور دیگري نیز میهاي  با توجه به چرخه
دیگـر او حضـور معنـا را کـه      عبـارت  بـه  .قائل است 31به مرکز و محوریت نوشتار 30، ژاك دریدا29ساختارگرایی

 بـه تعبیـر او،  . )192: 1383شمیسـا  ( .ب معنـا اسـت  ی ـسوي غابه و موجه  .کند می رد است،حاصل محوریت کلام 
ذهـن شـروع بـه شـکل      شود، ساختار دیگري در شکسته می همین که ساختار ظاهري و به اصطلاح منطقیِ متن

در اینجـا نیـز   . دارد گام برمـی  32معنا است که به سوي هرمنوتیکنبودن  و در واقع همـین قطعـی .کند گرفـتن می
دهـد و در   را نـشان مـی  )لبـک نـی اقـیانـوس، پـري،(با توجه به خوانشِ اولیه که ارتباط اجزاي یـک اسـطوره 

شـمار  به  )دلالت معنایی(این ساختار هر یک از این اجزا را نوعی دال  گیرد، در عی مواخات را در بر میواقع نو
کـه بـه    ایـن  _ 33توان همسان و همسو با نظریه پل دمان می ،به عبارت دیگر .یابیممدلولی را براي آن ب تا یمآورد

اي از  پـري را اسـتعاره   _ اسـت معتقـد   نبـودن  بودن زبان ادبی به قطعی استعاري ویژه بهسبب خاصیت مجازي و 
اي از شعر او بدانیم کـه تنهـا مـونس در     لبک را استعاره اقیانوس را خانه یا تنهایی خود و نی ،)فروغ(خود شاعر 

                                                   
26. Alternative   2. mitism  3. Dialogisme 
 
 

29. Post structuralisim  5. jack drieida  6. writing limitionary 
 
 

32. Hermenotic     
33. paul demon    2. Alternative 



اجزاي اسطوره و  34کردن توان گفت که فروغ فرخزاد گاهی اوقات با توجه به جایگزین می بنابراین .ست ا زندگی
  .گشاید اي را به روي مخاطبان خود می اي تازه هاي موجود در متن، ساختار اسطوره لولمو تلفیق دال و

کردن طفل خویش اسـت، خـواب    شاعر که در پی خواب. توان در شعر خواب مشاهده کرد نمونه دیگر را می
مطابق با گفته ( تواند کودك وي را به سرزمین زیبا و پر از لطافت داند که می هاي سبز می را سر انگشت کلید باغ

  :هایی ببرد که غم و غصه زندگی روزمره را از یاد شاعر دور کند پري) دکتر یاحقی در ارتباط با اسطوره پري
بارت را به روي کودك  کوله/ هاي آرامش  هایت برکه تاریک ماهی چشم/ هاي سبز  گفتم اي خواب، اي سر انگشت کلید باغ

  )118: 1383فروغ (هاي فراموشی  رنگ پري به سرزمین صورتیو ببر با خود مرا / گریان من بگشا 
  .مشاهده کرد 314و  38توان در صفحات  هاي دیگر را می نمونه

  قایق -2
دهنـده اسـت و انسـان بـراي رسـیدن بـه         بخـش و نجـات   در اساطیر هند به قایقی اشاره شده است کـه رهـایی  

  : کند هاي دور دست خود از آن استفاده می آرمان
 .دهد گذرد، ما را از میان غم عبور می ما را از میان مشکلات بگذراند و مانند قایقی که از میان رودخانه می) آتش(که آگنی  باشد

  )103: 1382شمیسا (
. خواهد که او را با قایقی به آرمان شهر خود ببـرد  می) آنیموس(اش  همچنین فروغ خطاب به معشوق درونی

  :رنج غم و تنهایی باشد دهنده او از با قایقی که نجات
  )272: 1383 فروغ(ببر به شهر شعرها و شورها  /مرا ببر امید دلنواز من /ها، ز ابرها ، بلورها  عاج ز /اي مرا کنون به زورقی  نشانده

  آینه  -3
هـا و   در نظـم و نثـر پارسـی از جملـه داسـتان      .اسـت  36و در پـارتی آینـگ   35آینـک  ریشه این کلمه در پهلوي

اي کهن دارد و تعبیرهاي گوناگونی را بـراي   است که سابقه "آینه اسکندر"آینه وجود دارد  بارههایی که در افسانه
تشـکیل شـده کـه     37بندراسکندریه از شبه جزیره عمده فارس« :تاریخی این افسانه ۀریش بارةاما در. اند آن آورده

در رأس شـمال شـرقی    .شـود  متصـل مـی  وسیله ردیف سنگی طویلی به درازي هفت ستاد یونانی به خشـکی   هب
این بناي مشهور، سرمشـق همـه    .بنا شده بود 38البحري قرار داشت و آن توسط بطلمیوس مخلصةمنار فارس،

منـاره مزبـور   . کردنـد  بِ عالم قـدیم تلقـی مـی   یرا به منزله یکی از عجا آن البحرهاي اروپا گردید و عموماًةمنار
انـد   گفتـه  .انـد  نامیـده ) منار(یا ) مناره(را  نویسندگان تازي آن. پایدار ماندهاي بسیاري، پس از فتح عرب نیز  قرن

حصن کنونی  882در سال . ها خراب گردید و چند بار تجدید عمارت یافت فارس در عصر اسلامی بر اثر زلزله
اي که بـر   ینهآینه اسکندر در حقیقت آیینه اسکندریه است یعنی آی. اي ساخته شده است فارس، روي بقایاي مناره

                                                   
 

35. Ayenak   2. Ayng   3. pharos 
 
 

38. Ptolemaios soter 



را به اسـکندر   فراز شهر اسکندریه نصب کرده بودند و بعدها به مناسبت آن بنیادنهادن شهر اسکندریه و مناره آن
  )ذیل لغت: برهان قاطع(» .اند مقدونی نسبت داده

 توانست ارواح خبیثه را هم در ایـن جهـان و   دانستند که می آیینه را داراي خواص جادویی می در خاور دور،«
یت فآیینه بـا شـفا   در عرفان اسلامی، .گذاشتند را کنار مردگان می هم در جهان دیگر دور کند و به همین دلیل آن

اینکـه مظهـر ذات و صـفات واسـماء      نظر و صداقت و صفاي خویش کاملاً مورد توجه بوده است و انسان را از
  .آیینه گوینداست، حق 

ــفا بیننـــد  ــدا  روشـــنان آینـــه دل چـــو مصـ ــد روي دلـ ــدا بیننـ ــه پیـ   »ر در آن آیینـ
  )63: 1386یاحقی (

آینـه  . دست آورد و به درون خود بنگرد هها ب همه دانش توانست آگاهی مختصري از در خاورِ دور شخص می
توانست ارواح خبیثه را هم در این جهان و هم در جهان دیگر دور کند و بنابراین آن را در کنار مردگان قـرار   می

ها و علایم امپراطوري ژاپن است و جایگـاه روان یـا شـینتائی     از دو شیء مقدس مربوط به نشانهآینه یکی . دهد
رود و  بـه کـار مـی    40همچنین در مراسم آئین شینتویسـم . الهه در خانواده امپراطوري است -خورشید 39آماتراسو

  )5، 4: 1383هال (. دهنده روان شخص زنده و متوفی است نشان
از میان نمادهـاي آینـه در    .اند اي استفاده کرده گونه عران و نویسندگان هر یک از آینه بهشا اما در ادب پارسی،

  :توان به موارد زیر اشاره کرد ادب فارسی می
  ):المومن مرات المومن(هم نمادي از ذات حق و هم حق را آینه مشاهده مخلوقات  -1

ـــگرند  ـــه هــمدیــ ـــنان آیـــنـ   از پــیـمـــبر آورنـــد  ایــن خــبر مــی   مــومــ
  )1377/1/1333مولوي (

  )در شعر صائب نمونهبه عنوان (نمادي از پاکی  -2
  معــشوق درکــنار بــود پـــاك دیـده را    بی حسن نیسـت خلــوت آیینـه مشـربان    

  )53: 1366صائب تبریزي (
  نمادي از ضمیر انسان -3

  صــیقلــی کـن صـیقلی صیقـــلی کــن   پس چو آهن گـر چـه تـــیره هیکــــلی    
   تا دلـــت آیــــینه گـردد پـــر ص بـر  ســیـــم  انــدرو هر سو مــــلیــحی  رــــو  

  ) 2470و  1377/4/2469مولوي (
  :و یا در جاي دیگر

ــه ـــیست  آین ـــماز نـ ـــرا غـ ــی چــ   زانـکه زنگــار از رخش مــمتاز نـــیست   ت دان
  )1/34/همان(

  نمادي از حیرت  -4

                                                   
39. Amaterasu    2. Shintoism 
 



  استهرکه چون آینه صائب در مقام حیرت   از گَـرد مـلال   برد فیضِ جواهر سـرمه،  می
  ) 73: 1366صائب تبریزي (

  نمادي از مرگ -5
  پیش دشمن دشمن و بر دوسـت، دوسـت   مرگ هـر یـک اي پسـر همرنـگ اوسـت     

  پـیــش زنگی آینــه هـــم رنگـــی است  یینـه ار خـوش رنگـی اسـت    آپیش تـرك  
  )3440و  1377/3/3439 مولوي(

  نمادي از نقص و عجز و نیستی بشر -6
ـــستی   ــد نیـــ ــه باشـ ــتی چـ ــه هسـ   گر تـــو ابــله نیــــستی   نیســـتی بـــر،  آینـ
  هــــاست آینــه خــوبی جمــــله پــیشــــه  نیســتی و نقــص هــر جــایی کــه خاســت

  )3198و  1/3197/همان(
توان به شعر زیر اشاره کـرد   از آن جمله می .گیرد نمادین به خود میاي  در اشعار فروغ فرخزاد نیز آینه، جلوه

  .استدهنده روان شخص  که آینه در آن نشان
 اي هم زآنچه بودم نیستم سایه /بینم که، واي  لیک در آینه می /چیستم دیگر، به چشمت چیستم؟ /پرسم ملول  هر دم از آینه می

   )138: 1383فروغ (
خـود را،   ةدهنـد  طور کنایی، خود را خطاب قرار داده و به صورتی مضـمر نجـات   همچنین در جاي دیگر به

  .عر باشد که افشاگر حقایق استتوان سمبلی از دل صاف شا آیینه همچنین می. (کند وجود خویش معرفی می
  )452: همان( .تنهاتر از تو نیست / لرزد آیا زمین که زیر پاي تو می /ات را  دهنده نام نجات /آیینه بپرس  از

  .مشاهده کرد 147توان نمونه دیگري را در صفحه  همچنین می
  

  حیوانات
در زیر به ایـن گونـه مـوارد     .حیوانات وجود دارد بارةهایی است که در اسطوره هاي قابل توجه، از دیگر اسطوره

  :شود اشاره می
  آهو  -1
و در  "ahuk"، در پهلـوي  "asav"به معناي تیـزرو، در سانسـکریت    "asu"ریشه این کلمه از صفت اوستایی «

باشـد و صـفت اوسـتایی     آن را به تازي غزال گفتـه و در اوسـتا بـه معنـاي عیـب مـی       .باشد می "asuk"سغدي 
"ahita" ذیل لغت: برهان قاطع(» .یعنی چرکین و پلید و ناپاك(  

  :مشاهده کردتوان در بیت زیر از خاقانی  این معنا از آهو را می
ــک   ــد مشـ ــه زایـ ــانور کـ ــی آن جـ ــت    بینـ ــر اسـ ــه هنـ ــو و او همـ ــامش آهـ   نـ

  )72: همان(
تـوان   جمله می از آن. گناهــی و گُریزپــایی است هاي ایرانی نمادي از بی ها و داستان اما این جانور در افسانه

گناه را در دام خود  نظامی اشاره کرد، در آن هنگام که مجنون با دیدن این که صیادي، آهویی بی لیلی و مجنـونِ به 



گناهی این جـانور   توان نماد بی در اینجا می .خَردَ شود و آهوان را از صیاد می آورده است، از مرکَبِ خود پیاده می
  :را مشاهده کرد

  گنـــه بریــــــزي بـــــیخـــون دو ســـه   دل چــون دهـــــدت کــه بــر ستیـــــزي 
ــت    آن کس که نـه ادمـی اسـت گـرگ اسـت      ــزرگ اسـ ــویی بـ ــی، آهـ ــو کشُـ   آهـ

  )123: 1378نظامی (
ی مربوط به طول عمر و تنها ی، نماد تائو)Shika، به ژاپنی شیکا  Luبه چینی لو ( در فرهنگ چینی Deer آهو«

ثـروت بـوده باشـد زیـرا آهـو و حقـوق       همچنین ممکن است نماد . جانوري که قادر به یافتن قارچ مقدس شد
  )19: 1383هال (» .رسمی در ژاپن داراي تلفظ مشابه است

شمارد  او آهو را نماد سالک راه طریقت می ییدر جا. کند فروغ نیز از نماد این جانور در اشعارش استفاده می
  .دارد و به این ترتیب تقاضاي خود را بیان می

خواب آن /  رو به استغناي دریاها روان /جویباري یافتید آواز خوان/ ها  ر در معبر گلگشتگاه اگ/ها  آهوان، اي آهوان دشت
  )343: 1383فروغ (مرگ در مرداب را یاد آورید  / خواب را یاد آورید بی

دانـد   در جاي دیگر شاعر براي به تصویر کشیدن فضاي ترس و وحشت، آهو را نماد و مظهري از ترس مـی 
  .لرزد که سخت می

  )109: همان(مثل قلب بچه آهوها  / لرزد قلب من در سینه می / بوها عطر شورانگیز شب /ریخت  اي کز پیکرش می مرده
  بره -2

این حیوان، در هنر تدفین یهودیـان در   تصاویر« .شود کردن از آن استفاده می بره از حیواناتی است که براي قربانی
 -وسیله کلیساي نخستین به عنوانِ نمـاد مسـیح   هفصح یهودیان، ب بره مخصوص عید. بینیم هاي روحی می سردابه

اما بـره روشـن، منظـره پرسـتش از کتـاب مکاشـفات یوحنـا        . آغاز گردید -که براي نجات نوع بشر قربانی شد
: 1383هـال  ( ».ل تجسم یافته استیی، فروتنی، سایر فضایگناهی، شکیبا در دوره تمثیلات رنسانس، با بی. باشد می
34(  

هـاي زمینـی کـه دنیـا را      شاعر در شعر آیه .هاي پاك با ضمیري روشن است فروغ نیز نماد انسانشعر در بره 
داند که دور از مراقب خود رهـا   اي می هاي سالک را همچون بره داند، پاکی دل انسان لبریز از پلیدي و زشتی می

  .اند شده
فروغ (. ها نشنیدند دیگر صداي هی هی چوپان را در بهشت دشت / هاي گمشده و بره/  گاههاي الهی گریختند از وعده/ پیغمبران 

1383 :346(  
  )سیرسیرك(زنجره  -3

ها آواز طولانی کنـد و آن را صـراراللیل    زنجره بر وزن حنجره ، جانوري است کوچک شبیه به ملخ که شب«
 ـ. گیرد اوت به کار میشاعر زنجره را با معانی و مفاهیمی متف .)ذیل لغت: برهان قاطع( »خواند در شـعر   راي نمونـه ب

دانـد   برد، زنجره را متعلق به دورانی می ، شاعر که در فضایی به دور از دوران کودکی خود به سر می"بعد از تو"



بخش وجود او بوده است، اما اکنون در فضایی بـه دور از طبیعـت و    هاي ساده خود، آرامش که طبیعت با زیبایی
  .استدلتنگ آن دوران ... ها و اسلحه و  سوت کارخانهسرشار از صداي 

  :در شعر فروغ، نماد طبیعت استاما یکی از نمادهاي آن 
 ها زنجرهبعد از تو ما صداي  / .در آب غرق شد / آب آب، گفت، هیچ بجز آب، که هیچ چیز نمی / یلبعد از تو آن عروسک خا

فروغ (. سازي، دل بستیم هاي اسلحه و به سوت کارخانه / خاست برمی هاي الفبا و به صداي زنگ، که روي حرف / را کشتیم
1383 :444(  

  :ر شعر فروغ، نماد نالیدن استدر جاي دیگر، زنجره، د
  )403: همان( .ا را خواب دیدمه شاید که من صداي زنجره / .اند تبعید کرده / به انزواي یک جزیره نامسکون/ شاید که روح را 
  .مشاهده کرد 293توان در صفحه  نماد نالیدن زنجره را مینمونه دیگري از 

  گرگ  -4
 )کوك بوري :در ترکی قدیم(گرگ کبود . در زامیاد یشت آمده است که کرشاسپ نُه فرزند از نژاد پئنه را کُشت«

یشـت   آبـان سو با پئنه یادشده و از سویی با پثنه که نام دیوپرستی در  این گرگ از یک .نیاي نمادین ترکان است
   )205: 1376عطایی ( ».این نام، گونه دیرینتر پشنگ، پدر افراسیاب است .است، یگانه دانسته گردیده است

امـا در چـین نمـاد     ،ی اسـت یخـو  طور که در زبـان محـاوره وجـود دارد، نمـادي از درنـده      این حیوان همان
تجسم دو گناه از هفت گنـاه بـزرگ    در تمثیلات غربی، نشان پرخوري و خشم و. رحمی است ی و بییخو درنده
اي شـهر رم   گذاران افسـانه  زیرا این نماد را به روملوس و رموس بنیان گذاشتند، رومیان به گرگ احترام می. است

  )9: 1383هال ( .داده بودند
شـاعر   براي نمونه، .کرد توان در اشعار فروغ مشاهده ي را نیز میا تلفیق و تطابق این موجود با مفاهیم اسطوره

  .زند چشمش برق می داند که در تاریکی تنهایی، رحمی می خویی و بی ، گرگ را سمبلِ درنده"ظلمت" در شعر
  )228: 1383فروغ (. چشم گرگان بیابان است/ شاید آن نقطه نورانی /ست ا هر چه از دور نمایان /نه چراغی است در آن پایان 

شـاعر شـب را   . مشـاهده کـرد   "ایمان بیاوریم به آغاز فصل سرد"شعر توان نمونه دیگري را در  همچنین می
هـاي اعتمـاد و    هاي بیابان را به حفـره  هاي گرگ چشم) مطابق با اسطوره این جانور(داند که درندگی  مونسی می

  :چرا که شب محفل و اُنس شاعر در تنهایی است: کند ایمان مبدل می
و / کنی  هاي استخوانی اعتماد و ایمان بدل می به حفره/ هاي بیابان را  رگهاي گ سلام اي شب که چشم/ سلام اي شب معصوم 

  )429: همان(. بوسند ارواح مهربان تبرها را می/ در کنار جویبارهاي تو، ارواح بیدها 

  .مشاهده کرد 439توان نمونه دیگري را در صفحه  همچنین می
  مار  -5
اي سـوار   وي بـر گردونـه   در ماجراي عروج به آسمان، .نیست جانوري بدکار و متعلق به اهریمن در آیین مهر،«

ادور رهایی که بر سر دارد و چوبی از درخـت غـار کـه دو    است که هرمس راهنما و راننده گردونه است و با بال



: 1386یـاحقی  ( »هـاي اصـلی اسـت    در آیین مهري یکی از نشـانه  ازین رو،. قابل تشخیص است ،اند آن حلقه زده
پدید آورد و اهـورامزدا در برابـر آن و    ریشه مرگ است، ستان پیدایش آتش نیز اهریمن، مار را که همدر دا .)737

  )737: همان( .براي مقابله با او آتش را آفرید و به این ترتیب، آتش مقدس شد
ر، در از همین روي است که ما .و نماد تباهی و مرگ ،در نمادشناسی ایرانی، مار نشانه رازآلود اهریمن است«

ردن از آن برآمـده   واژه نیز، از ریشه کـه   )میتـرا (اي پـرآوازه از مهـر    در نگـاره . انـد  اي بر آمده است که مرگ و مـ
اي آختـه در دسـت، بـر پشـت نـر       گاه که دشـنه  مهر، آن. باختر زمین یافت شده است هایی بسیار از آن در نمونه

گاو نماد گیتـی و آفـرینش   .زیر تنه گاو سر بر آورده استخواهد او را پی کند، ماري از  گاوي نشسته است و می
خواهد آفرینش را از خاك و آب برهانـد و گیتـی را بـه مینـو      مهر، چونان رهاننده، می .پشت خاکی و آبی است

درنـگ و دشـواري    آورد کـه در کـار وي،   سر بـر مـی   ،اما مار که نماد نیروهاي اهریمنی و گیتیگ است .برساند
  )282: 1، ج1379 کزازيوسی به شرح فرد(» .بیندازد

  :آمده است ریگ ودادرباره مار در 
نیروهاي زیر  .است که در فارسی مار یا اژدها نام دارد و در کوه مسکن دارد) ahi(ترین نیروهاي اهریمنی، اهی  یکی از مهم

پیچد  ها می هزاران پیچ و تاب بر فراز قلهست و با ا طلبد که رعد سیاه بوران و طوفان را به یاري خود می) دیوها(دست اهریمن 
   )283: همان( .آورد کند و او را از پا درمی رود که ایندره قوي و پر طاقت با او هم جنگ می و مانند دیواري به سوي آسمان بالا می

دي در کفافی از قولِ دکتر سی .دهد ها، نمادهاي دیگري را نیز به خود اختصاص می ها و اسطوره مار در افسانه
نخست با تعجـب بـه   . گیرد بیند و راهی شیطانی براي او به کار می مار، حوا را تنها می«نویسد که  کتاب خود می

کنـد و مـار پاسـخ     حوا از سخن گفتن مار به زبان آدمـی تعجـب مـی   . ستاید نگرد و سپس زیبایی او را می او می
حـوا از مـار   . ختی معـین بـه دسـت آورده اسـت    گفتن را پس از خوردن میوه در دهد که نیروي فهم و سخن می
شود که این همان درخت معرفت اسـت   خواهد که او را به سوي آن درخت راهنمایی کند و سپس معلوم می می

ایـن حیـوان داراي نمادهـاي مختلفـی در     «همچنین . )177: 1382کفافی ( »که خوردن از آن بر آنان حرام شده بود
 ]همپنـین [مرگی، بـاروري، نیـروي تولـد و تناسـل و      نمادهایی از جمله جاودانگی، حیات و بی ؛باشد اساطیر می

کنـد، نمـاد    اندازي خود مانند خورشید تجدید حیـات مـی   این حیوان چون با پوست. باشد مظهر تعالی و شفا می
خـداي   41پیوسدر غرب نشـان اسـکلا  . در غرب عیسوي مترادف با شیطان معرفی شده است. تولد دوباره است

  )99، 93: 1383هال ( »شفابخش و بعداً نماد پزشکی غرب شد
  .دهد میتأثیر را تحت گر شده است مظهر خطرناکی و پلیدي است و مخاطب  در اشعار فروغ در جاهایی که نمادین جلوهمار 

در  /بوسند  همچنان که تو را می که /ست ا و این جهان پر از صداي حرکت پاهاي مردمی /و این جهان به لانه ماران مانند است 
  )43: 1383فروغ (. بافند ذهن خود طناب دار تو را می

  .کلمه مار، در معناي واقعی حیوان و بدون نماد به کار رفته است 247همچنین در صفحه 
                                                   

41. Ascle Pius    2. Ashu zushta 



  
   اسطوره و پرندگان

  :شود اشاره می در زیر به این نوع نمادها .باشندداشته اي  توانند نمادهایی اسطوره پرندگان نیز می
  جغد  -1
است که بر عکس آنچه در مورد جغـد معـروف اسـت     42اشوزوشت اش، مطابق روایات کهن ایرانی، نام مذهبی«

افتند و پیروان  خواند شیاطین به وحشت می ن را میآاي با شگون است و اوستا را از بر دارد و وقتی  است؛ پرنده
تیر و سپر و فلاخن براي غلبـه بـر    خواهند به تعداد آنها، می و از اوکنند  هاي ناخن به او هدیه می زرتشت بریده

هـا در اندیــشه   در فـرهـنگ نمـادها و نشـانه .)389: 1386یـاحقی  (» کنند دشمن و دیوان مازندران به آنها عطا می
جغد یا بوم، نماد  لباًدر ادبیات دنیا غا .است Otus scops pulchellusه، نـام علمـی این پـرنـد :مولانـا آمـده است

  :گوید مولوي می. هاست شومی است و جایگاهش در ویرانه
  نشــــنود اوصــــاف بغــــداد و طــبس     خــان و مــان جغــد ویــران اســت و بــس 

  )1377/5/1154مولوي (
و ایـن مطلـب، ناشـی     استآور مرگ  مردم چین و ژاپن، جغد پیام نظراز . آورِ مرگ بوده است پیام این پرنده،

 ـ که چشمان مادر خود را بیرون آورده و این نمـاد ناسپاسـی فرزنـد بـه شـمار مـی       هازین اعتقاد بود . ه اسـت رفت
  )116 :1383هال (. همچنین در تمثیلات دوره رنسانس نشانی از تجسمِ شب و خواب بوده است

آور  توان بـه پیـام   با توجه به فضاي شعر می فروغ نیز به این پرنده به عنوان مرغ ناشناس اشاره کرده است که
  .بودن غم واندوه آن پی برد

مرغک  /رود که ببیند در این میان  مهتاب می /کشد  هر دم ز عمق تیره آن ضجه می /نی زار خفته خامش و یک مرغ ناشناس 
  )26: 1383فروغ (کشد  میان پنجه وحشت چه می

   پرستو یا چلچله -2
پرنـده مقدسـی    این پرنده در اعتقادات مـردم ایـران،   :شمرد اي را بر می پرستو چنین سابقهسیروس شمیسا براي 

زیرا معتقدند هر سال از  .دانند گویند و او را حاجی می در شمال ایران به آن حاج حاججی می براي نمونه. است
 را سـانند و در شـیراز آن  ر ینم ـ هـایش آزار  کنند یا به جوجه گاه لانه او را خراب نمی آید و ازین رو هیچ مکه می

پرستو یـا   .اند که دشمنان خدا را از بین برد را همان ابابیل مذکور در قرآن مجید دانسته برخی آن. دانند می) سید(
فرشته به معناي رسول و از آسمان آمده بـه اضـافه    .پرستوك به احتمال قوي باید مأخوذ از ریشه فرستادن باشد

این پرنده در مقام نمادین براي سیر و سفرهاي روحانی مناسـب  . اتصاف است د نسبت وکه پسون) اوك(یا  )او(
شمیسـا  ( .ها، مظلوم و بـی آزار بـودن مسـتتر اسـت     رفتن تیزرو و دور، عمر کوتاه، در این واژه معانی بهار، .است
1382 :203( 

                                                   
 



  :گوید هال در کتاب خود می
همچنین . کشند است و بنابراین گاهی آن را در بشارت تولد او به تصویر میاین پرنده یک نماد عیسوي مربوط به تجسم صحیح 
شدن به صورت پرنده در  هاي چینی و نماد میل شخص متوفی به تبدیل نماد رستاخیز در بهار، نماد آمدن بهار در نقاشی

  )38: 1383هال (. هاي گوري مصریان بوده است نقاشی
پرستو را نماد و مظهري از کوچ و سفر  )آنیموس(ق درونی خود در خطاب به معشو "گذران"شاعر در شعر 

  .برد هایی دور می داند که آن دو را به سرزمین می
  )268: 1383فروغ ( .از بهاري به بهاري دیگر /کردیم  که همه عمر سفر می / کاش ما آن دو پرستو بودیم

  عقاب -3
تیـز   نـده، رایـن پ  .رسـد  چون بال بگشاید به سه متـر مـی  از راسته شکاریان است که  آمده، سئنهنامش در اوستا «

. )509: 1386یاحقی (» چنگال است و بیش از صد سال زیست کند تند نگاه و سهمگین سبکسر، بلند آشیان، بانگ،
 )سـیمرغ (ها، اهورامزدا به سر عقاب تشبیه شده که شاید مقصود همان سئنه  در برخی توصیف در اساطیر ایرانی،

در اهمیت این پرنده در اسطوره همین بس کـه گـاه مترجمـان واژه سـیمرغ را بـا مـرغ        .)510: همان(اوستا باشد 
کـزازي   .)45: 1389حـاتمی  : به. ك.ر(کنند  مقایسه می اند، را به عقاب یا شاهین ترجمه کرده که آن )بال زن(وارغن 

  :گوید در کتاب خود به نقل از ابن سیرین می
دیدن عقاب در خواب دلیل آن است که از پادشاه ظالم، . ري، نشانه رازآلود بلندپایگی و پادشاهی استشاهین یا عقاب در خوابگزا

دیدن عقاب یا شاهین در خواب دلیل است بر  ابراهیم گوید. اگر ببیند که عقاب مطیع او بود، دلیل آنکه فرزندي آورد. بزرگی یابد
فرمانروایی، : قدر و منزلت، دوم: اول: یا عقاب در خواب چهار وجه داردحضرت صادق فرماید که دیدن شاهین . مردم بسیاردان

  )307: 3، ج 1379کزازي (. فرزند: مال و نعمت، و چهارم: سوم
نـام  ه عقابی با سه تیره که معمولاً ب. وابسته به خدایان زمین و آسمان از روزگاران کهن است همچنین عقاب،

این پرنده اصـل  . رفت و آورنده باران بود و نماد کشاورزي به شمار میسومري آن، یعنی کور معروف بود، مظهر 
در هنـر عیسـوي، نمـاد صـعود     . هـاي ارتـش روم بـود    نماد تیر و پیروزي بر روي پرچم. و منشأ سومري داشت
: 1383هـال  ( .گناه بـزرگ اسـت   هاي سبتهمچنین نماد بینایی و نیز نشان غرور، یکی از ن. صحیح به آسمان بود

68-69(   
اي آن حفظ شده و رمزي از پیروزمنـدي و وجـود افـراد     در اشعار فروغ فرخزاد نیز ،تطابق با مفاهیم اسطوره

  .اي که شاعر خواستار پرسیدن چاره از آنان است گونه به ،استپیروز 
که چه / از عقابان جوان پرسیدیم و در آن کوه غریب فاتح / هاي پر از مروارید  از صدف/ و در آن دریاي مضطرب خونسرد 

  )375: 1383فروغ (. باید کرد
  کبوتر  -4

دانسته شده  "کبود آبی"از ریشه  )kapotar( صورت پهلوي این کلمه .استاصل این کلمه کُوتَر،کفتر و کووتک 
  :خاقانی نیز کبود را کبوتر وصف کرده است .)115: 1378عبداللهی ( .است



ــه   ــودي ب ــو ز کب ــمان ک ــد آس ــوتر مان ــد    کب ــق زن و دروا بیننـ ــه معلـ ــر در کعبـ   بـ
  )240: 1385کزازي (

هایی که از کبوتر و قمـري   اند و مجسمه نامیده دهند که کبوتر را پیک ناهید نیز می هاي کهن نشان می اسطوره«
از یک سو و  )زهره(ارتباط کبوتر با ناهید  .همگی رمزي از ناهیدند در خوزستان و جاهاي دیگر ایران پیدا شده،

سـبب   از سوي دیگـر،  )ربه النوع زیبایی در اساطیر یونان(رابطه این پرنده به عنوان مظهر مهرورزي با آفرودیت 
  )502: 1386یاحقی ( ».شده است که کبوتر را پیک عشق و قاصد عاشق بنامند

  :شده است هاي صوفیان کبوتر نماد پاکی و قداست است، چنان که در حکایت زیر آورده در داستان
تا ....کبوتري دیدم سپیدرنگ که بیامد و در زیر فوطه شد که بر تربت وي انداخته بودند ... بر سر تربت ابو سعید نشسته بودم 

    )101: 1376هجویري ( .گفت آن کبوتر صفاء معاملت من است... شبی وي را در خواب دیدم 
نوح پس از نشستنِ کشـتی، اول زاغ  و  . شود وط میترین روایات درباره کبوتر به زمان حضرت نوح مرب کهن

 ـ . فرستد تا خبر بیاورد که آیا آب زمین فرو رفته است یا نه بعد کبوتر را می دلیـل آب، مـوي پـاي کبـوتر     ه امـا ب
 ـ .اسـت اي نمادین از پیک و قاصد  کبوترجلوه. کند میو نوح کبوتر را دعا  شود میو پایش سرخ ریزد  می ویـژه   هب

هایی که از کبوتر و قمـري   عهمجمو. اند شود که کبوتر را پیک ناهید نیز نامیده هاي کهن نشان داده می در اسطوره
سو و رابطـه   ارتباط کبوتر با ناهید از یک. در خوزستان و جاده دیگر ایران پیدا شده، همگی نمادي از ناهید است

نام پیـک عشـق و   ه سبب شده است که ب) یونان اساطیر... رب النوع(این پرنده به عنوان مظهر مهرورزي با آرزو 
گاهی . )347: 1386یاحقی ( همچنین رمز روح و آزادي پرواز و نهایت زندگی است. قاصد عاشق نیز مرسوم گردد

سمبل آزادي است  همچنین از جمله نمادهاي کبوتر، .ستنیز نماد مرگ و زندگی و گاهی نماد صلح و آرامش ا
بـرد، در   هاي روحی به سر مـی  اي از فرافکنی شاعر که در هاله .ز آن سود جسته استا "دیوار"که شاعر در شعر 

  :گوید می بنابراین ،انتظار کوچی است که او را به شهرهاي طلایی و دور آرزوها ببرد
/ هاي خشک بوتهبشنوم از لابه لاي / ها را  ها را، کوهها را، آسمان دشت/ چون کبوترهاي وحشی زیر پر گیرم  /در غروبی دور 

  )184: 1383فروغ (هاي شادي مرغان صحرا را  نغمه
که شاعر بـا فـرا رسـیدن     استاما از جمله نمادهاي دیگر کبوتر در بستر اشعار فرخزاد ،نماد عشق و محبت 

  :گوید از این رو می. بهار، غرقه در جنونی است که با بهاري که از راه رسیده چه کند
  )244: همان(نفس عطرهاي سرگردان؟  /بوي عشق کبوتر وحشی  / تراود از آن با نسیمی که می / خواهد دل گمراه من چه می

  .مشاهده کرد 184توان نمونه  دیگري در صفحه  همچنین می
   کلاغ-5
رسـاند و در   را هم او به مهر میپیام ایزد  .او است بشرغراب همچون منادي و م هنگام قربانی گاو، در آیین مهر،«

در یکـی از مراسـم آیـین    . غراب نماد هوا هسـت .که پیک خدایان بود ـ شباهت دارد   ـ "مرکور"واقع وظیفه او به 



  )602: 1386یاحقی (» .شود ملقب می "کلاغ مقدس" تازه وارد به ،43 کرونیامیترا، به نام 
  :گوید کزازي در کتاب خود می

هاي ایرانی، کلاغ همواره نماد پیک و  در افسانه .و آگاهی یا معرفت در پیوند است با شناخت اش، کلاغ در کاربرد نمادشناختی
پرنده وابسته به سروش و در باورشناسی یونانی وابسته به آپولون  از سویی دیگر، کلاغ در باورشناسی ایرانی،. آوري است پیغام
، ج 1379فردوسی ( .ته شده استسترین مرغان دان یز کلاغ زیركدر بندهشن ن .اند این هر دو نیز ایزدان آگاهی و روشنایی. باشد می

2 :444(   
آور  نماد یافتنِ خشکی و در اساطیر ایرانـی، پیـام   در اساطیر سامی، پرواز کلاغ از کشتی نوح و باز نگشتن او،

 ـ  . کردن گوشورون است اهورامزدا به مهر براي قربانی پـا، نمـاد    ویـژه کـلاغ سـرخ   ه در اساطیر آسـیایی کـلاغ و ب
جالـب نیـز وجـود     ةکلاغ وجود دارد، یک اسطور بارههایی که در ها و داستان همچنین در افسانه. خورشید است

ها و روایات تاتوئی، کلاغی به رنگ قرمز یا طلایی با سه پا، در خورشید ساکن است و همچنـین   در افسانه. دارد
در یونـان کـلاغ بـه سـبب نیروهـاي قـادر بـه        . آید مار میاي بد شگون به ش گاهی پرنده. آید شمار می نماد آن به

همچنـین در هنـر عیسـوي    . ه اسـت رفت و براي آپولو و هداجونو مقدس به شمار می شده میگویی پرستش  غیب
  )84، 83: 1383هال (. نماد آرزو است

کـه بـا    اسـت صـد  گاهی نمادي از پیک و قا. گیرد در اشعار فروغ نیز، کلاغ نمادهاي گوناگونی را به خود می
  .نمادي از شومی و یا سرور باشد بدون آنکه ذاتاً برد، خبرها را از کویی به کوي دیگر می صداي خود،

و صدایش همچون نیزه کوتاهی پهناي افق پیمود / و فرو رفت در اندیشه آشفته ابري ولگرد / از فراز سرِ ما / آن کلاغی که پرید 
  )373: 1383فروغ ( .شهرخبر ما را با خود خواهد برد به / 

  .استدر فضاي آکنده در غمگینی و اندوه، نمادي از شومی و خبر بد  "دیر"اما در شعر 
  )223: 1383فروغ (. ابریشم معطر باران /ها باز  روي پنجره بهرقصد  /از قارقار شوم کلاغان  /لبریز گشته کاج کهنسال 

  .مشاهده کرد 273و 261هاي دیگري را در صفحات  توان نمونه همچنین می
  گنجشک -6

عصفور، چوزه، مرتکـو و چتلـوك بـراي     هاي چغک، چغوك، چغو، چغنه، هاي زبان فارسی، نام در سایر فرهنگ
بـراي نمونـه    .آن به کار رفته است این پرنده وجود دارد و در متون قدیم، الفاظ کُندشگ و بنجشک براي نامیدن

  :در حکایت زیر
انهّا  :او فرمود .چرخیدند و صدا سر داده بودند هایی در اطراف حسین بن علی می نقل شده که گنجشک از قول ابو حمزه ثمالی

  )606: 2، ج 1378عبداللهی ( .تقدس ربها جل و علا و تسأله قوت یومهاً
هـا،   گیرد، از آن جمله در نمادهاي عیسـوي و بـر طبـق انجیـل     این پرنده گاهی اوقات مظهر فروتنی قرار می«

  )91، 90: 1383هال ( ».است ، نماد وفاداري44در ژاپن سوزومه. معجزه عیسی است -نخستین هدف

                                                   
43. Corvina 
44. Suzume 



ایمـان بیـاوریم بـه    "که در شعر  استگنجشک در شعر فروغ نمادهاي مختلفی دارد از آن جمله نماد طبیعت 
  .نمود یافته است "اغاز فصل سرد

زبان  /زبان گنجشکان یعنی بهار، برگ، بهار  / اي جاري جشن طبیعت زبان زندگی جمله / مانم اما زبان گنجشکان من از گفتن می
  )438: 1383فروغ ( .میرد زبان گنجشکان در کارخانه می / نسیم، عطر، بهار: گنجشکان یعنی

و یـادآوري خـاطرات کـودکی و جـوانی بـه درون       عاطفی شاعر از وضعیتتأثیر  بااما از جمله نمادهایی که 
  .است "نجشکگ"اشعارش تسري یافته، 

آن روزهاي /  آن روزهاي جذبه و حیرت / .روزها رفتند آن / .کردم ام را خاك می هاي مرده گنجشک / هاي یاس در پاي گلدان
  )262: 1383فروغ ( .خواب و بیداري

  

  ها اسطوره و میوه
. ارتبـاط دارد ها با حـوا   سیب در اسطوره. ، سیب استدارداي  اي که در اشعار فرخزاد مفاهیمی اسطوره تنها میوه

رود و  را چید و ازین جاست که نماد هبوط بـه شـمار مـی    در هنر عیسوي میوه درخت دانش است که حوا آن«
از ایـن سـمبل اسـتفاده کـرده      "فتح بـاغ "شاعر در شعر  .)295: 1383هال ( »استهاي زرین نماد جاودانگی  سیب

تفاسیر اسلامی که سرگذشت آدم با شـاخ و بـرگ بسـیار آمـده     در « .نیز اشاره دارده هبوط آدم و حوا باست که 
 ،یشاید بـه تبعیـت از ادیبـان غیـر اسـلام      اما شاعران معاصر، .اند درخت ممنوعه را سیب معرفی کردهگاه  است،

دکتـر یـاحقی    .)809: 1386یـاحقی  (» انـد  سیب معرفی کـرده  میوه ممنوعه را اغلب، ویژه هنر و فرهنگ مسیحی، هب
  :آورد میاین مورد در کتاب خود نیز، شعر زیر را از فروغ فرخزاد  لِبراي مثا

سیب را /  و از آن شاخه بازیگر دور از دست / باغ را دیدیم /رد عبوس ستو از آن روزنه  که من و / دانند همه می /دانند  همه می
  )810: همان(. چیدیم

  

  اسطوره و درختان و گیاهان 
  :شود در زیر به این موارد اشاره می .باشندداشته اي  نند مفاهیمی اسطورهاتو درختان و گیاهان نیز می

   باغ -1
باغ در حوزه مذهب  .رسد ي دراز دارد که از نظر اساطیري به ورجمکرد میا باغ در فرهنگ و تاریخ ایران پیشینه«

میوه معرفت دست یافتند و بـه  آورد که آدم و حوا در فضاي آن به  را به یاد می بهشت و باغ دلپذیر آن و دیانت،
  )197: همان( .»زمین هبوط کردند

و در کتـاب  ا .)147: 1373یونـگ  ( »کنـد  باغ به صورت صفت مـادر جلـوه مـی   « :گوید یونگ در کتاب خود می
باغ مظهر ونـوس الهـه   « :کند چنان در وجه مادینه آن عرضه می ، تعبیر دیگري، اما همچهار صورت مثالی دیگرش،
شـود کـه مظهـر فراوانـی و      هایی تداعی می صورت مثالی مادر ِ اعظم با مکان« .)829: 1368یونگ (» باشد عشق می



   )26: همان( »...باروري هستند، مثل باغ و 
بـاغ و بوسـتان،    .کنـد  عرضـه مـی   اي به سوي ناخودآگـاه  خواب، دریچهمشابه همین تعبیر را پیر رآل در کتاب 

حـدود دو هـزاره پـیش نیـز همـین       .زه جنسی و نشانه زن و نماد آن ونوس استعلفزار، گلزار، اغلب نماد غری
زنِ : اول :دیدن باغ در خواب بـر هفـت وجـه بـود     :فرماید حضرت صادق می :تعبیر را از زبان امام صادق داریم

تفلیسـی  (کنیـزك   :هفـتم  شـادي،  :ششم بلندي، :مال، پنجم :چهارم عیش خوش،: سیم فرزند نیک،: خوب، دویم
1380 :82(  

هـاي سـومري و بـابلی جایگـاه      در اسـطوره بـاغ  . هستاما باغ در نزد مصریان نماد زندگی پس از مرگ نیز 
ویژه مربوط به مریم عـذرا در اصـل    در هنر عیسوي، یک باغِ در بسته، نماد بکارت و به. استمردگان و خدایان 

در مواقعی که معنایی (باغ در اشعار فرخزاد . )280، 279: 1383هال : به. ك.ر(. ي معصومانه و عید تشبیه استربارو
گیرد که یک مورد از آن نمادي از آرزوها و امیدهاي شـاعر اسـت کـه در     دو نماد را دربرمی ،)یابد اي می اسطوره

نیز از جمله مواردي است که شاعر به آن، به شکل یـک دال در  دیگر مورد  .نمود یافته است "صبر سنگ"شعر 
  :استباغ در اشعار فروغ نماد آرزوها و رویاها  .نگرد جم میساختار منس
   )111: 1383فروغ ( دور هاي باغبا بهار  /کردیم  یکدگر را سیر می /هاي نور  میوه هامان، قلب /ها  هامان در سیاهی ریشه

ت ازلـی  نگرد، نمادي از بهشت و خاطرا اي به آن می که شاعر در نگاهی اسطوره "فتح باغ"همچنین در شعر 
  :مربوط به آن زمان است

سیب را  / و از آن شاخه بازیگر دور از دست / باغ را دیدیم / که من و تو از آن روزنه سرد عبوس / دانند همه می / دانند همه می
  )372: 1383فروغ ( .چیدیم

   درخت -2
و جایگـاه آن   .رود شمار می بهوجود دارد که منشأ زایش  )هزار تخمه(در اساطیر ایرانی، درختی به نام بس تخمه 

بهار در  .، درباره نبردکردن آفریدگان گیتی به مقابله اهریمن استبندهشـن بخش هشتم  .استدر دریاي فراخکرد 
  :دآور می بندهشنکتاب خود، چهارمین نبرد را به نقل از 

اوست، آن گیاه را خرُد نرم کرد، با آبی که تیشتر امرداد امشاسپند که گیاه از آن  گاه که خشک شد، آن .چهارم نبرد را گیاه کرد
یک نوع  از آن، .بر همه زمین گیاه چنان برست که موي بر سر مردمان .تیشتر آن آب را به همه زمین بباراند .بیامیخت بستد،

آن همه تخم گیاهان،  از. ده هزار نوع گیاه فراز رست اصلی، براي بازداشتن ده هزار بیماري که اهریمن بر ضد آفریدگان ساخت،
 .رویند در دریاي فراخکرد فراز رست که همه نوع گیاه را تخم بدان درخت است و از او می. درخت بس تخمه فراز آفریده شد

  )76: 1392بهار ( .یاوري بسیار جهان از او بود .نزدیک بدان درخت، درخت گرکرن آفریده شد براي بازداشتن پیري بد دم
همچنین نماد کیهان، وضـع  . درخت در باور بسیاري از مردم، نماد زندگی است. یعت استدرخت یادآور طب

ترین تصاویر درخت، که موجودي مافوق طبیعـی را   یکی از مهم. باروري، نماد دانش، حیات جاودان و رشد بود
و یا درخت تنویر بودا اسـت کـه بـه حـالتی     ) درخت بودا، انجیر هندي(دهد، مربوط به درخت بودهی  نشان می



، 285: 1383هـال  : به. ك.ر(. تباري است از جمله وجوه مقدس درخت، اندیشه گیاه. آید خارج از جهان مادي درمی
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از آن جملـه نمـاد   . شـود  گر مـی  هدرخت گاهی اوقات به صورتی نمادین جلو اما در اشعار فروغ فرخزاد نیز،
  :را در شعر زیر مشاهده کرد توان آن که می استرشد و امید 

هایش تا ابدیت ادامه  و چشم /بود  درختان سبزی که حس یگو /گرفت  نهایت او اوج می و قلب بی /لغزید  همه می او بر تمام این
  )356: 1383فروغ ( .داشت

قابـل   کند، اما این نکتـه نیـز   اي مطابقت می موردي است که با معانی اسطورهبا توجه به اینکه این مورد، تنها 
تایـپ   چرا کـه از مفـاهیم آرکـی    .رنگ سبز دارد تایپ آرکیکه مفهوم رشد و امید در این جا اشاره به  استمل أت

تـایپی   م آرکـی شاعر در اینجا مفهوم رشد و امید را متناسب با مفهو از این رو .استرشد و امید  )سبز(این رنگ 
  .کار برده است هرنگ سبز، بسیار مناسب ب
شاعر که از ابتـداي شـعر سـیري اَنفسُـی را از     . مشاهده کرد "تولدي دیگر"توان در شعر  نمونه بارز دیگر را می

، )آب(گذارد، متناسب با دیگر نمـاد زایـش و بـاروري     تاریکی یا ایستایی به سوي روشنایی و پویایی پشت سر می
  :دهد پیوند می) اي درخت مطابق با معناي اسطوره(هاي خود را با روشنایی، رویش و رشد  تاریکی

من در این . / هاي ابدي خواهد برد ها و رستن به سحرگاه شکفتن/ که ترا در خود تکرارکنان / همه هستی من آیه تاریکی است 
  )412: 1383فروغ (. زدم من در این آیه ترا به درخت و آب و آتش پیوند/ آیه ترا آه کشیدم 

) اي درخـت  مطابق با معنـاي اسـطوره  (که بازهم درخت نمادي از رشد و امید  "دیدار در شب"شعر  درو با 
  :آمده است
  .مشاهده کرد 366و  295-281-265-219-187تـوان در صفحـات  دیگـر را مـی يها نمونه

   درخت کاج -3
ایـن درخـت همچنـین تجسـم      .ویژه در روزگار بدبختی است هب ،این درخت نماد طول عمر، دوستی و پایداري

در "که در شـعر   استدر شعر فروغ در یک جا نمادي از زندگی و عمر . است ،یکی از خدایان شادي ،شوهینگ
داند که لبریـز و آکنـده از صـداي     اش را همچون کاجی می شاعر زندگی .نمود یافته است "هاي سبز تابستان آب

  .ته استآور کلاغ گش حزن
  )223: همان(. ابریشم معطر باران /ها باز  وي پنجرهه ررقصد ب / از قارقار شوم کلاغان /لبریز گشته کاج کهنسال 

  
  ها  اسطوره و گل

  :شود در زیر به این مفاهیم اشاره می .باشندداشته اي  توانند مفاهیمی اسطوره ها نیز می گل
   گل شقایق -1

در اسطوره یونانی آدونیس که از خون بر زمـین   براي نمونه. ندناد نمادي از خون میشقایق را به دلیل سرخی آن 



همچنین رنگ سرخِ گلِ شقایق، نشـان سـوز و گـداز    . یده، نماد باستانی مرگ و اندوه استیاو شقایق رو ۀریخت
. ك.ر(کنند  بیه میدر ادب فارسی دل عاشق را به گل لاله یا شقایق تش. عشق و لکه سیاه آن نشان داغ عشق است

  )297، 296: 1383هال : به
کـه نمـادي از سـرخی اسـت      "فتح بـاغ "از آن جمله در شعر  .ددر اشعار فروغ این گل نمادهاي مختلفی دار

  )استشویم که این نماد همان نماد خون  آور میدالبته یا(
با /  ستا از گیسوي خوشبخت منسخن  / آغوشی در اوراق کهنه یک دفتر نیست و هم / سخن از پیوند سست دو نام

  )374: 1383فروغ (هاي سوخته بوسه تو  شقایق

  .همچنین در جاي دیگرکه باز هم نمادي از خون و سرخی آن است
: همان( جا نخواهد مانده چیزي ب /جز چند قطره خون  / که از تمامی اوهام سرخ یک شقایق وحشی / دانم من سردم است و می
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  گل لاله-2
هـاي   س یک اسطوره حضرت آدم پس از اخراج از بهشت و هبوط به زمین آنقدر گریه کـرد کـه از اشـک   بر اسا

  )374، 373: 1386یاحقی (. استاین گل مظهر رنج و گداز و شهادت نیز . یدیخونین او لاله رو
که لب معشـوق درونـی    "رویا"از آن جمله در شعر . گر شده است در اشعار فروغ نیز، این گل نمادین جلوه

  .داند را همرنگ خون لاله می )آنیموس(خود 
لیک در پایان / ره، بسی دور است / اي لبت همرنگ خون لاله خوشرنگ صحرایی / آه، بشتاب ! / اي در جام مینایی اي نگاهت باده

  )133: 1383فروغ (. قصر پر نور است... این ره
در بستر خیال شاعر  آنیموسمچنین دور بودن آن از جمله رد پاهاي ر در پایان راه و هصالبته پر نور بودن ق(
 گیـرد،  هاي دلالت معنایی به خـود مـی   اما از جمله مفاهیمی که این گل در اشعار فروغ فرخزاد در جریان. )است

  .نمود یافته است "ستیزه"نماد زندگی است که در شعر 
از  / چون لاله وحشی کشد زندگی سر می / خون یادي دور / جوشد می در رگ خاموششان آهسته / دنلرز از شوق می/  ها شاخه

   )187: همان(. شکاف گور

   گل نرگس -3
هاي گوناگون بشري، به دلیل مشترکات جسمی و روانـی، زبـانِ    ها و فرهنگ هاي گوناگون، به رغمِ زبان در ملت

در دو فرهنگ ایرانـی   .هایی است نمونهگلِ نرگس یکی از چنین  .ها یکی است تصویر و نمادینِ بعضی از سمبل
که هـر دو بـا    است )247: 1373گریمال (و دیمتر  )26: 1386یاحقی (و یونانی، نرگس گل ویژه دو خدابانوي ناهید 

اي و  نمادهـاي اسـطوره  شاگرد یونگ و نویسنده کتاب مهـم   ،45بولندادکتر نیسون  .آب و باروري سر و کار دارند
     )257: 1380بولن ( .هاي زایش است گلِ نرگس از نشان :گوید اش می درباره نیز روان شناسیِ زنان

                                                   
45. Nisson dablon 



جا در چین نماد حوریان دریاي جاودان است و همچنین  یک. دارددو مفهوم مخالف در اسطوره گل نرگس 
  )308: 1383هال ( .استدر شعر فروغ نمادي از محجوب بودن . استیونانیان نماد جوانمرگی نظر از 

هاي  در اجتماع ساکت و محجوب نرگس / هاي عطر آن رعشه / آن انتظار آفتاب و گل / آن روزهاي عید / روزها رفتندآن 
   )263: 1383فروغ ( .کردند دیدار می / که شهر را در آخرین صبح زمستانی / صحرایی

  
  نتیجه

که  استاي  برگیرنده یک هاله سیال اسطورهتوان مشاهده کرد که اشعار فروغ فرخزاد در  شده می با توجه به بررسی انجام
گراي شـاعر در مقابـل    با عنایت به تعاملِ دیالکتیکی شعر آرمان. لاي اشعار گنجانیده شده است به صورتی مضمر در لابه

یی و ها، سیــري قهــقرا   ها و رمزگـان توان به این نکته رسیـد که سمـبل می ،)در دو دفتر آخرویژه  به( گریز شـعر آرمـان
اي وگاهـی اوقـات نمونه ازلی یا فرد اعرف و اجلی  به یک روایـت اسـطوره) Iposis(پنهانی را از یک روایت شـفاهـی 

و درجهـت یـک معنـاي     دهنـد  مـی ها معـانی اولیـه خود را از دست  که در این سیر گاهـی سـمبل ویژه به. باستانی دارد
این معانـی جـدیـد، زبانِ شعري حرکتی را از تک صدایی به سوي  "تولـد"ر در اث). semantics( شوند جدید معنادار می

معنادار شدن نمادها در جهت یک معناي جدید ، شعر فروغ را از ایستایی خارج و به صـورت   .کند چند صدایی طی می
  .یابد اي می دهـد که در ایـن راستـا ، نوعـی منطق مکالمه با متون اسطوره یک هرمنوتیک ذوقی سوق می
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